
در حــدود یــک هفته گذشــته شــاهد دور 
جدیــدی از تجاوزات آمریکا بــه اهدافی عمدتا 
در جنــوب کشــور بوده ایم که اگر چــه ابعادی 
محدودتر داشــته، اما بی شــباهت به تجاوزات 
مشابهی نیست که در اواخر تیرماه توسط آمریکا 
انجام شــد. ایران نیز در هر دو بار در تلاش برای 
متوقف کردن این تجاوزات، دســت به اقداماتی  
ازجمله حمله به پایگاه های آمریکا در برخی از 
کشورهای منطقه  زده است. به نظر می رسد  این 
دو دور جنگ محدود را می توان به طور مشخص 
جنگ هایی بر ســر کنترل تنگه هرمز به شــمار 
آورد. شواهدی وجود دارد حاکی از اینکه آمریکا 
از طریق این جنگ ها در پی کاهش توانایی ایران 

برای بسته نگه داشتن تنگه است.
بازکردن یا بســته نگه داشــتن تنگــه در این 
مقطع زمانی به یک مســئله عمــده و تا حدی 
حیثیتی برای دو کشــور تبدیل شــده است. در 
شرایطی که تا قبل از تجاوزات آمریکا و اسرائیل 
به ایران در ۹ اسفند، مشکلی در این رابطه وجود 
نداشت، جنگ به جای اینکه مشکلی را حل کند، 
مشــکل بزرگ دیگری را با ابعاد مهم منطقه ای 
و بین المللی ایجاد کرد. بــا این تحول مهم، در 
شش ماه گذشته مسئله غنی سازی و موجودی 
مواد غنی شده که تجاوز به بهانه آنها شروع شد، 
عملا به حاشــیه رفته و وضعیت تنگه هرمز به 
نشــانه ای برای میزان موفقیت دولت ترامپ در 

جنگ تبدیل شده است.
آمریکا در پی بسته شدن مجدد تنگه هرمز از 
اواسط تیر به این ســو تمرکز خود را بر باز کردن 
آن گذاشــته است. از یک ســو، شواهدی وجود 
دارد کــه گویا تنگه ای به اســم فک الاســد در 
آب های داخلی عمــان و در فاصله بین جزیره 
مسندم و شبه جزیره مســندم در سواحل عمان 
به عنوان معبر جدید در نظر گرفته شــده است. 
این تنگه در حدود هشــت مایلی جنوب جزیره 
مومار (کوئن بزرگ)، یعنی شــمالی ترین جزیره 
عمانی واقع اســت. مطابق یک چارت قدیمی 
دریاداری انگلیس، عرض تنگه فک الاسد حدود 
۵۵۵ متر و عمق آن ۴۴ متر است. قبل از ۱۹۷۹ 
که خطوط تفکیک ترافیک دریایی (TSS) بسیار 
به عمان نزدیک تر بود، ظاهرا تردد از   فک الاسد 
انجام می شد که چون برای عمان بسیار دردسر، 
آلودگی و... داشته، TSS به درخواست عمان به 
جنوب خط منصف و تقریبا در جنوب و مماس 
با خط منصف تنگه هرمز عمان منتقل می شود. 
این همان TSS است که تا ۹ اسفند ۱۴۰۴ یعنی 

روز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران برقرار بود.
ظاهــرا از مــاه مــی  آمریکایی ها بــا کمک 
عمانی ها و هماهنگی با بقیه کشورهای منطقه، 
این مســیر فک الاســد را دوبــاره راه انداخته اند 
که چون گویا در آن کشــتی ها بــا فاصله زیاد در 
آب های داخلی عمان و در پناه رأس مسندم و نیز 
در شــب ها و در تاریکی و با ترانسپوندر خاموش 
تردد می کنند، ادعا شده که  این ترددها می تواند از 
دید ایران مخفی بماند. در این رابطه، فرض بر این 
است که در جریان جنگ ۱۳ روزه آمریکا توانسته 
با هدف قرار دادن بخشــی از امکانات پایشــی و 
نظارتــی و راداری ایران در ســواحل جنوب، کار 
ردگیری و هدف گیری کشتی ها در معبر جدید را 
دشوار کند. اگر ابعاد تنگه فک الاسد هنوز همان 
باشد که در چارت انگلیسی آمده، سوپرنفتکش ها 
هــم می توانند از آن عبــور کنند. امــا چون این 
سوپرنفتکش ها بســیار کُند هستند و هدف گیری 
آنها راحت تر اســت، گفته می شــود که نفت با 
تانکرهای کوچک تر به آن سوی تنگه منتقل و به 

سوپرنفتکش ها منتقل می شود.
ادعــای مقامــات آمریکایی طــی چند ماه 
گذشــته مبنی بر انتقال مقادیــر درخورتوجهی 
نفت از این مسیر تحول مهمی است. اگر بهای 
نفت را شــاخص بدانیم، یکــی از دلایل کنترل 
بهــای نفــت (حــدودا ۸۸ دلاری در دوره قبل 
از برخوردهای نظامی اخیــر و حدودا نفت ۹۶ 
دلاری بعــد از آن) می تواند همین انتقال نفت 
از تنگه هرمز باشد. البته دلایل دیگری نیز مانند 
صرفه جویی به ویژه توســط چین، افزایش تولید 
در مناطق دیگر و روند تغییر نقشه انرژی جهانی 

در کنترل بهای نفت مؤثر بوده اند.
اگر سیاســت آمریکا مبنی بر سه پایه  یعنی 
صدور نفــت از تنگه، ادامه محاصــره دریایی 
و حمــلات نظامــی دوره ای بــرای حفــظ این 
دو قابلیت  باشــد، شــرایط برای ایــران ممکن 
است با گذشت زمان دشــوارتر شود. در چنین 
صورتی، سؤال این است که این معادله چگونه 
می توانــد بــه هم زده شــود؟ در ایــن رابطه، 
برخی از ضرورت انجــام اقدامات تهاجمی از 
سوی ایران برای شکســتن محاصره دریایی و 
جلوگیری از انتقال نفت از تنگه هرمز ســخن 
می گویند. شلیک موشــک های بالستیک علیه 
ناوهایــی آمریکایی و واکنش هــای آمریکا به 
شکل حمله به سه نفتکش ایرانی می تواند در 

این رابطه بوده باشد.
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وقتی کیك اقتصاد کوچك می شود

هر زنی که امروز ســوار موتورسیکلت می شود، وارد خیابانی می شود که از 
او انتظار رعایت قانون دارد، اما هنوز مســیر رســمی آموزش، آزمون و دریافت 
گواهینامــه را برایش فراهم نکرده اســت. این تناقض پس از گذشــت بیش 
از هفــت ماه از مصوبه دولت، بیش از آنکه یک اختلاف جنســیتی باشــد، به 
مســئله ای درباره جان شهروندان، مسئولیت نهادها و معنای حکمرانی ایمن 
تبدیل شــده است. موتورســوار خطرناک، زنی نیســت که می خواهد آموزش 
ببیند و گواهینامه بگیرد؛ موتورســوار خطرناک کســی است که بدون آموزش، 
بدون گواهینامه، بدون تجهیزات ایمنی و سوار بر وسیله ای ناایمن وارد خیابان 
می شــود. تصور کنیم زنی هــر روز برای رفتن به محل کار، دانشــگاه یا انجام 
کارهای روزمره از موتورســیکلت استفاده می کند. او در خیابان حضور دارد، با 
خودروها، عابران و دیگر موتورســواران در یک مسیر حرکت می کند و با همان 
خطرهایی روبه روســت که هر راکب دیگری تجربه می کنــد. با این حال، یک 
تفاوت مهم وجود دارد: راه رســمی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه برای 
او هنوز عملا باز نشده است. اگر حادثه ای رخ دهد، تازه با زنجیره ای از مسائل 
حقوقی، بیمه ای و انتظامی روبه رو می شویم؛ مسائلی که بخش مهمی از آنها 
می توانست پیش از وقوع حادثه مدیریت شود. این وضعیت یک تناقض آشکار 
دارد؛ از شهروند انتظار داریم قانون مند باشد، اما امکان ورود او به مسیر قانونی 
را فراهم نمی کنیم. از موتورســواری بدون گواهینامه ابراز نگرانی می کنیم، اما 
بخشی از متقاضیان را از دریافت همان گواهینامه ای محروم نگه می داریم که 

قرار است نشانه آموزش دیدگی و احراز صلاحیت باشد.

بیــش از هفت مــاه از مصوبه دولت دربــاره فراهم کردن امــکان صدور 
گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گذشته است. شاید اکنون زمان آن باشد که 
به جای تکرار بحث های همیشــگی، از زاویه ای ساده تر به موضوع نگاه کنیم: 
آیا حضور یک فرد آموزش دیده و دارای گواهینامه در خیابان ایمن تر اســت یا 
حضور فردی که امکان آموزش رسمی و دریافت مجوز از او گرفته شده است؟ 
پاسخ این پرسش چندان دشوار نیست. گواهینامه، مجوز خطرکردن نیست؛ در 
بخشی از بحث های عمومی، صدور گواهینامه برای زنان چنان روایت می شود 
که گویی قرار اســت از فردا گروهی تازه و بدون هیــچ ضابطه ای وارد خیابان 
شــوند. درحالی که معنای گواهینامه دقیقا عکس این تصویر است. گواهینامه 
اجازه بی قیدوشــرط برای رانندگی نیست؛ سند احراز صلاحیت است. فرد باید 
آموزش ببیند، مقررات را یاد بگیرد، در آزمون شــرکت کند و توانایی خود را در 
کنترل وســیله نقلیه نشــان دهد. پس گواهینامه نه جایزه است و نه امتیازی 

نمادیــن؛ یکی از مهم ترین ابزارهــای حاکمیت برای تنظیم رفتــار رانندگان و 
کاهش خطر در خیابان اســت. اگر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان 
آغاز شود، نخستین اتفاق این نیست که زنان بیشتری بدون ضابطه موتورسواری 
کنند؛ اتفاق اصلی این اســت که زنانی که متقاضی اســتفاده از موتورسیکلت 
هســتند، می توانند وارد یک فرایند رسمی شوند؛ آموزش ببینند، آزمون بدهند، 
صلاحیتشــان ســنجیده شــود و در برابر قانون، پلیس و نظام بیمه مسئول و 
پاســخ گو باشند. صورت مسئله نیز دیگر این نیســت که زنان باید موتورسواری 
کنند یا نکنند؛ زنــان همین امروز در خیابان های ایران موتورســواری می کنند. 
می توان این واقعیت را دوســت داشت یا با آن مخالف بود، اما نمی توان آن را 

با ندیدن از میان برد.
پرســش واقعی این اســت که ترجیح می دهیم این حضــور آموزش دیده، 

قانون مند و بیمه پذیر باشد یا غیررسمی و بدون نظارت؟
مصوبه ای که هنوز به خیابان نرسیده است

هیئت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویب کرد که فراجا سازوکار آموزش 
عملی و برگزاری آزمون برای زنان متقاضی گواهینامه موتورسیکلت را فراهم 
کند. این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد و فقط به فرایند صدور گواهینامه محدود 

نبود. وزارت صمت نیز مکلف شــد توســعه موتورســیکلت های 
برقی و ارتقای الزامات ایمنی، از جمله اســتفاده از کلاه استاندارد، 
ترمــز ضدقفل و تجهیزات هشــداردهنده و بازتابنده را برای همه 

شهروندان در اولویت قرار دهد.

این روزها اگر کار ثبتی داشــته باشید، از انبوهی دفاتر اسناد رسمی به ویژه در برخی شهرها 
و شهرستان ها دچار سرگیجه و شگفتی می شوید. تقریبا سر هر کوچه و خیابان یك دفتر اسناد 
رســمی می بینید؛ به طوری  که رشد ایجاد دفاتر اســناد رسمی از بسیاری از صنوف دیگر (شاید 
به جز داروخانه ها) بیشــتر شده اســت. چنان که در سه تا چهار سال اخیر معادل ۵۰ درصد کل 
۸۰ سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۰، دفتر ایجاد شده است؛ 
به نحوی که تعداد دفاتر اسناد رسمی از حدود ۹ هزار دفتر در سال ۱۴۰۱ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفتر 
در سراســر کشور رسیده که نشان می دهد در این چند ســال، حدود چهارهزارو  ۵۰۰ دفترخانه 
جدید ایجاد شده اســت (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران- ۷/ ۱۴۰۴/۱۰). این افزایش تعداد 

دفاتر اسناد رسمی ظاهرا امری مثبت و در جهت مقصود قانون گذار و کسانی بوده است که از «تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار» دفاع کرده و مخالف انحصار در بعضی از اصناف و حرفه ها بوده و بر سهولت تنظیم و تثبیت اسناد و حقوق 
مالکیت برای عموم مردم تأکید می کنند. همین روند افزایشی درباره تعدد وکلا هم قابل مشاهده است و هرساله هزاران 
فارغ التحصیل حقوق، با قبولی در آزمون وکالت، وارد این حرفه می شــوند؛ به طوری  که در همین چند ســال اخیر حدود 
۴۰ تا ۵۰ هزار وکیل از طریق کانون های وکلای دادگستری و حدود همین تعداد از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه و در چارچوب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار به کسوت وکالت درآمده اند (سرپرست 
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)- ۱۴۰۵/۵/۱۹). سؤال اساسی در این میان، آن است که آیا 
ظرفیت پذیرش چنین افزایش های شــگفت آوری از دفاتر اسناد رسمی و وکلا در طرف تقاضا یعنی جامعه وجود دارد یا 
خیر؟ پاســخ مسئولان نهادهای مدنی و صنفی دربرگیرنده این فعالیت ها کاملا منفی است و نسبت به وقوع بحران های 
بزرگ و بروز فاجعه در این حرفه ها اعم از بیکاری، کم کاری و زیان ده شــدن گســترده و رقابت های ناســالم دفاتر اســناد 
رسمی و نیز تبدیل «لیسانس حقوق به وکیل بیکار» و «پرونده تراشی» و تبلیغات خلاف شأن وکالت مقابل دادگستری ها 
و حتی روی سنگفرش برابر مجتمع های قضائی و... هشدار می دهند (همان). ماجرا اما از تصویب قانون «تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار» در سال ۱۴۰۱ آغاز شد. در ماده ۳ این قانون آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاك و کانون های 
کارشناسان رسمی و وکلای دادگستری مکلف  هستند هرساله آزمونی را از طریق سازمان سنجش برای جذب سردفتران 

و دفتریاران و وکلا برگزار کنند و کســانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یك درصد 
حائزان بالاترین امتیاز را کســب کنند، می توانند پس از طی مراحل گزینشــی، وارد این حرفه ها 
شــوند. تصویب این قانون البته به سادگی انجام نشد و در همان زمان طرح ، بحث و جدل های 
بســیاری بین موافقان و مخالفان درگرفت. چنان که موافقان، این قانون را سبب کاهش موانع 
اداری، صرفه جویی هزینه ها برای مردم و تســریع معاملات و... عنوان می کردند و مخالفان، با 
اشــاره به حساســیت بالای امنیت معاملات و ثبت قراردادها و نیز ارزش و جایگاه نهاد وکالت 
به عنوان شــغل و نه کسب وکار و...، این قانون را ســبب ایجاد رقابت های ناسالم به دلیل نبود 
تقاضای متناسب با این خدمات در جامعه و در نتیجه افزایش کلاهبرداری ها و فروش مال غیر 
و کاهش اعتبار معاملات و... می دانســتند. ایراداتی که به نظر در سال های اجرای این قانون تا حدودی اثبات شده است. 
جالب آنکه هم زمان با تصویب همین قانون، انجام بعضی از اقدامات و صدور بعضی اسناد از حوزه وظایف دفاتر اسناد 
رسمی خارج و به سامانه های دولتی (روش های الکترونیکی) واگذار شده است. روندی که ضمن محدودیت بیشتر دایره 
فعالیت دفاتر و کاهش درآمدهای آنها، می تواند ســبب خروج معاملات از چرخه تنظیم رســمی شده و احتمال جعل، 
تبانی و فروش مال غیر را افزایش داده و به تضعیف ســند رســمی به عنوان مهم تریــن رکن امنیت معاملات و تثبیت و 
تضمین مالکیت بینجامد. اصلی مبنایی که خدشه دارشــدن آن هیچ توجیهی را بر نمی تابد و در صورت اثبات این ادعاها 
توســط مراجع رســمی است، بازبینی جریان صدور مجوزهای دفاتر اسناد رســمی و پروانه وکالت را که به امری مهم و 
اساسی برای حفاظت از دو اصل «تثبیت مالکیت» و «تأمین عدالت» می نماید که در قالب دو نهاد فوق متجلی می شوند.
اما بازبینی و اصلاح قانون تسهیل نباید ما را از اصل مهم تری که تصویب چنین قانونی را ضروری کرد، باز دارد؛ و آن 
نیاز شدید اقتصاد ایران به کسب وکارهای جدید و نیز پاسخ گویی به خیل فارغ التحصیلان دانشگاهی است. واقع آنکه کیك 

اقتصاد ایران باید بزرگ شــود؛ آن قدر که بتواند از پس پاسخ گویی به نیازهای گوناگون و متنوع رو به افزایش 
جامعه و از جمله ایجاد شغل های با درآمدهای مکفی برآید. اقتصادی که در سال های اخیر تحت تأثیر جنگ، 
تحریم های بین المللی، نوسان متغیرهای کلان، بحران های اجتماعی و سیاسی و ابرچالش های محیط زیستی 

هر روز کوچك تر، ضعیف تر، نحیف تر  و پیوندهای آن ازهم گسیخته تر شده است. 

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۲

ادامـه در 
صفحه

۲

وقف در ایران فقط روایت مســجد و مدرسه 
و موقوفه نیســت؛ بخشی از تاریخ شکل گیری 
نهادهای عمومی و سرمایه اجتماعی ایرانیان 
اســت. با این حال، در روایــت غالب از وقف، 
زنان اغلب در حاشــیه اند؛ گویی بخشندگی، 
مدیریت و مسئولیت اجتماعی، تاریخی عمدتا 
مردانه داشته اســت. تاریخ اما روایت دیگری 

دارد.
روشــن ترین  از  یکــی  نجم الســلطنه* 
نمونه هاست؛ زنی که در آغاز قرن چهاردهم 
شمسی، با ســرمایه شخصی خود بیمارستان 
نجمیه تهران را بنیان گذاشت و بخش مهمی 
از دارایی اش را برای اداره آن اختصاص داد. او 
حتی حق نظارت بر بیمارستان را به دخترانش 
سپرد؛ تصمیمی که در جامعه آن روز، فراتر از 
یک اقدام خیرخواهانه، نشانه ای از اعتماد به 
توان مدیریتی زنان بود. پیش از او نیز گوهرشاد 
و پریــزاد نام هایــی مانــدگار در تاریخ وقف و 
نهادسازی فرهنگی ایران بودند. این زنان فقط 
«خیر» نبودند؛ بخشــی از ســرمایه اجتماعی 
زمانه خود را به ساختن نهادهایی اختصاص 
دادند که نسل های بعد از آن بهره بردند. امروز 
نیز این مســیر ادامه دارد. حدود پنج هزار زن 
خیر در کشــور فعالیت دارند و نام هایی مانند 
زهرا گیتی نژاد، فاطمه رستگارمقدم و فاطمه 
توتونچی تنها بخشی از این جامعه بزرگ اند. 
اما مســئله مهم تر از شمار خیرین زن، جایگاه 
آنها در نظام وقف اســت. آیــا زنان فقط باید 
در مقام اهداکننده دیده شوند یا می توانند در 
سیاست گذاری، مدیریت و تعیین اولویت های 
موقوفات نیز نقش داشــته باشــند؟ هرچند 
واقف امروز می تواند مدرســه و بیمارســتان 
بســازد، اما می توانــد به پژوهــش، فناوری، 
محیط  زیست و بازسازی آثار تاریخی و میراث 
فرهنگی نیز گسترش پیدا کند. پرواضح است 

زنانش ســرمایه،  کــه  جامعه ای 
دانش و تجربــه دارند، نمی تواند 
نیمــی از این ظرفیــت را صرفا در 

حاشیه نگه دارد.

یـادداشـت

وقف بدون زنان
 روایتی ناقص است

یادداشت

یادداشت

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

شهناز رمارم
نفیسه زارع کهن

دکترای علوم ارتباطات

در «شرق» امروز  می خوانید:     سپر دفاعی آشیل؛ تشدید رقابت با ترکیه  یا نگرانی از ایران     وداع با نویسندهٔ قصه های روشن     زلنسکی: جنگ ادامه می یابد     قیمت بنزین در خاورمیانه چند ؟

از اقلیم عدم

۷

روایتی از آخرین دیدار و گفت وگو با جواد مجابی

بــرگزیـــده�هــاشرق هزینه و فایده رایگان کردن حمل و نقل عمومی و نقش آن در کاهش مصرف سوخت را بررسی می کند؛نسخه ناتراز بنزین

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
«شرق» الگوی تکرارشونده شایعه، تکذیب و اعلام اخبار 

رسمی را در یک سال گذشته بررسی می کند

آغاز به کار نشست فصلی شورای حکام

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبر داد؛

چشم انداز پیچیده برلین و آینده احزاب سنتی 
با پیروزی «آلترناتیو برای آلمان»

گروسی: بازگشت به مذاکرات در موضوع هسته ای ایران 
ضروری است؛ کار آژانس با ایران ادامه دارد

معکوستقویم اطلاع رسانی 

خسارت به
 ۲۷ فرودگاه در جنگ

عبور از وین

آلمان و معمای 
۴۴ درصد

۲

۲

۴

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی

هوش مصنوعی چگونه برای 
جامعه تصمیم می گیرد؟

انید 
بخو

ه ۵ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای چشم انتظار واکسن آنفلوانزاچشم انتظار واکسن آنفلوانزا
گزارش «شرق» از تأخیر در تأمین و توزیع واکسن آنفلوانزا و نگرانی  بیماران و گروه های آسیب پذیرگزارش «شرق» از تأخیر در تأمین و توزیع واکسن آنفلوانزا و نگرانی  بیماران و گروه های آسیب پذیر

کلِ تاریخْ برهوت است 
 باید دوباره به اندیشیدن برگردیم


